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 ای از اشعار سیاسی ـ اخلاقیِ فیلیس ویتلی شاعر آفریقایی ـ آمریکایی تحلیل گزیده

 تولمین. ای. ورزی استفن استدلال براساس نظریة
 

  و ابوالقاسم امیراحمدی  *، سعید روزبهانی ویدا سبزواری بیدختی

 چکیده

هرای شرو    قی بررای شاران دادن گرزاره   های معلوم و حقیعنوان گزارهها یا مقدمّه به ورزی، از فرضاستدلال

بینری    ، و جهران عقاید، هاممكن است اشدیاهویژه در حیطة اخلاق و مذهب، به ،این فرایند. شوداستفاده می

. ای. اسرتفن . دارد شاچار در جهت اصلاح آشها قدم برمیرا چنان تحت تأثیر قرار دهد که شخص به مخاطب

ورزی، استدلالات موجرود را در شرم مفلفرة     حب شظریّة استدلالتولمین، فیلسوف ماهور قرن بیستم، صا

 چنین شظریرة  .بندی کرده استهای قطعیّتِ کلام تقسیمها، برهان، پاتواشة برهان، ردیّه و شاخصادعّا، داده

پژوهم حاضر، برا هردف تحلیر  و واکراوی      . کرد؛ اشاره (م1871)ویتلیتوان در شعر فیلیس  اقناعی را می

 ی و مضموشی چند قطعة سیاسی ر اخلاقی برگزیرده از اشرعار شراعر فروق براسرای شظریرّة فروق،        استدلال

ویتلری در قالرب اشرعار    : هرا پاسرد داده شرود   در این مقاله سعی شده به این پرسرم  .گرفته استصورت 

ناع  مخاطرب  هایی را برای اقها و پاتواشههایی و چه برهانسیاسی ر اجتماعی منتخب چه ادعّاها و یا توصیه 

هرا  هرا، دعراوی و برهران   های قطعیّت به کار رفتره در داده است؟ شاخصو تأییدِ دعاوی خود استفاده کرده

اشد و تأثیرهای ممكن و محتم  آشهرا برر لحرن و کرلام شراعر چیسرت؟ شترایا حاصر  از ایرن مقالره           کدام

آزادی، امیدبخاری،  : عرة ،، دعراوی  ها، وراثت، درقطدر قطعة الف، دعاوی، شژادپرستی و برهان :عبارتنداز

گسرتری و   امیدبخای، خداشناسری، عردالت  : بینی، در قطعة ج، دعاوی سیاست و جهان: هاشام شیک و برهان

خداشناسی، پیروی از عالم، پرهیز از گنراه  : بینی و اخلاق اجتماعی، در قطعة چهارم، دعاوی جهان: هابرهان

 .باشدآموزی می خصی و اخلاق علمبینی عقیدتی، اخلاق ش جهان: هاو برهان
 

 .ورزی، ویتلی، شظریّه، تولمین، تحلی استدلال :هاکلید واژه

                                                      

     .زبان و ادبیّات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران گروه دانشجوی دکترای - 
 (ولئنویسندة مس) .استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران - 

  roozbahani@iaus.ac.ir    
 .استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران - 
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 مقدّمه 

 شرو ( یهرا )هیّبره قضر   دنیرسر  یمعلوم برا( یها)هیّمند قض قاشون بی، ترکیآور گَواه ایاستدلال 

 ترا زاده شود  جهیها، شتآش وشدیتا از پ کند یم ارتباط برقرار ه،یّچند قض نی، ذهن باین فراینددر . است

 عیر بره تجم  ،گرر ید یبره عبرارت   .دشرو   یتبد ینیقی یماكوک و مبهم به شسبت یشسبت بیترت  نیا  به

هرای  در دیردگاه  (7: 1371عرالمی،  ) .شود یم گفته «استدلال» گرید یقیاثبات تصد یراب قاتیتصد

ی روش اسرتدلال فاده از یرک  ست، امهمقدّ ایفرض یک یا چند  ی ساختار داخل یاستدلال دارا تی،سنّ

استدلال از یرک یرا چنرد فررض      هر در این دیدگاه،. باشدمی عایا ادّ جهیشتو  ...(، قیای، وءاستقرا)

 . شودتاكی  می( عاادّ)، و تنها یک شتیجه (مهمقدّ)

در گفتگرو   رگیرر د فرد مخالفِ یکی و امح فرد کی، شام  آن شك  نیترایرا درستدلال، ا   

گفتگو عرلاوه برر   دیگر اشواع . را متقاعد کنند گریكدتا یکنند یتلاش م هر کدامی که به شحواست، 

استدلال  تی،های سنّدر دیدگاه. است یكیالكتیدوجو، مذاکره، ماورت و روش  ، پریمناظره ،اقناع

 :استزیر  یساختار داخل یدارا
 مهمقدّ ایفرض یک یا چند  . 

 ...(اس و استقرا، قی)ی روش استدلالاستفاده از یک  . 

 .یا ادعّا جهینتیک  . 

-تاركی  مری  ( ادعا)یک شتیجه  تنها، و (همقدمّ)تی استدلال از یک یا چند فرض در دیدگاه سنّ

 شرود ترا  خدمت گرفتره مری   به استدلال روش عنوان به کیکلاس منطقدر این دیدگاه، غالباً، . شود

 اسرت  نیر اصورت، سفال مطرح  ا در اینامّ. مه حاص  شودمقدّ از یمنطق صورت به شظر مدّ جهیشت

بره لحرا     ،همخروان و سرازگار شباشرند    با هم مه بیم از یک مورد بوده و  مقدّ مفروضات اگر که

در طول تارید فلسفه، این چالم،  .ای، هرچند شاپایدار، رسیدتوان به هر شتیجهمنطقی، در شهایت می

پردازی کننرد؛ یكری از ایرن    همینه شظریّقان و فیلسوفان بسیاری را برآن داشته است که در این زمحقّ

 .  است در این حوزه پردازهیشظر و ایکمبردر کرده  یتحص لسوففی 1تولمین. افراد، استفن ای

                                                      

1
.Estephan E. Toulmin  



 
 
 

            
  

        0011         تابستان  /        25شماره   /    هيجده  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  133
 

شرود ترا   های معلوم و حقیقی اسرتفاده مری  عنوان گزاره مه بهها یا مقدّورزی، از فرضتدلالاس

 ه اگر در حیطة اخرلاق و مرذهب صرورت گیررد،    بویژ ،در شتیجة این فرایند. ای شو رخ بنماید گزاره

چنان تحت تأثیر قرارگیرد که وی بیم از پریم   مخاطببینی  و جهان عقاید، هاممكن است اشدیاه

  .یا از آشها روبرتابد جهت اصلاح آشها قدم بردارد و در تا شودمیبه آشها پایبند 
 

 مبانی نظری پژوهش 

شواهد قاب   استناد در اقناع   ها، مستندات وبرهانفاض   یوشان باستان،  فیلسوفِارسطو، 

 ایشهادت شاهدان  ماشند 1«یرهنریغ گواه»استفاده از ( الف :استمخاطب را در دو دسته جای داده

ها، استقراءها و  استنتاج ها، اییها، ق مجموعة استدلال یا 1«یهنر گواه»( ؛ و ،موجودمستندات 

های  گروه برهان کردن تراقناعیبرای این فیلسوف . است آورده آشها را فراهم خطیب که ییها مثال

: کندیم انهادیپ راهكار راسه اشجام  داشد، می استدلال در فن خطابه ی هستة مرکز آن را که وی «،»

توسّ  ایجاد هیجان یا ( 1؛ بیو شفوذ خط تیتوسّ  به برداشت مخاطبان از شخصیا اعتبار ایجاد  (1

: 1007ریچاردز، : شک. )مخاطبان یعقلاش یواتوسّ  به قُیا  یاقناع عقل( 3؛ و بانبه احساسات مخاط

  (101-78: 1193؛ کندی، 11-33

رسد سه ویژگی مزبور، یعنی؛ ایجاد اعتبار، ایجراد هیجران، و اقنراع عقلری را بتروان      شظر میبه 

شگراه  برا   عران،شرا . اشستبا شاعری پرآوازه متصوّر د« شعر»همزمان برای برخی از آثار ادبی بویژه 

، بایردها و شبایردهای فرهنگری و اجتمراعی     زشدگیاشسان، جامعه، روابط اشساشی،   خویم به خاصّ

 و از ایرن رهگرذر در   کارند مری  تصرویر   با گوشة ادبی زبان به آمال و آرزوهای خود راشگرشد و  می

 . گذارشد میاثری ژرف مخاطب 

ورزی، صاحب شظریرة اسرتدلال   اخلاق در قرن بیستم واز فیلسوفان حوزۀ  تولمین،. ای. استفن

یرا   8برهران، ردیّره  (3 9پارتواشه (1، 3برهران (3، 1هاداده(1، 3ادّعا(1ی را دارای شم مفلّفة استدلالهر 

                                                      

1. Inartistic proof   
2. artistic proof  
3. claim  
4. data  
5. warrant  
6. backing  

7. rebuttal   
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استدلالی و مداقّه  هایبا ملاحظة فرایند وی،. داشدهای قطعیتِّ کلام میشاخص( 9شقیض برهان، و 

برخی  ای دست یازیده که ازمفلّفهشم ارایة مدلی  گرا، بهگرا و مطلقیپردازی فلاسفة شسبهظریّش در

ابتردا در کترا،   ی وی شیرز  اسرتدلال مردل  . گرایاشره اسرت  گرا و از برخی دیگرر شسربی  ها مطلق جنبه

و  کننرده  قراشع موجره،   استدلالاست که هر  ، بر این باوراو .استه فی شدمعرّ کاربردهای استدلال

فة فرعی با حضور و سه مفلّ (لسه مورد اوّ) فة اصلی با حضور اجباریمفلّ سه شتقادمقاوم در برابر ا

 : اشد ازعبارت های مزبورمفلّفه. دارداحتمالی 

 . تایید شود دیباروایی و اعتبار آشها در بحث که  هایییا توصیه هاجهیشت : عاادّ ( 

اسرتناد   آشهرا   بره  ییادعرا بحرث و   هر ها و اسایهیعنوان پابهکه  یقیحقا شواهد و: هاداده(  

  .شود می

هرای  احكرام و گرزاره  . زشنرد ادعا گره مری  ی بهمنطقلحا  به را هادادهمفروضاتی که : برهان(  

   .عنوان برهان و مستندات ادّعا تلقی کرد توان بهیا تجربی را می عقلی، شقلی، قاشوشی، و

شود و یا می برهان اصلی بیان از تیحماکه در های دیگریحقایق و برهان :برهان پشتوانة( 4

  .یابدواسطة آشها قدرت اقناعی بیاتری می  های معتبری که برهان بهگزاره

عرا ردّ  سبب آن برهران اصرلی تضرعیف شرده و ادّ     هایی هستند که بهداده  :(شقیض)یا ردیّه (  5

هایی که برهان محسو، شود، تبصره قاشون در یک مباحثهشظر شگارشدگان، اگر یک مادۀ  به. شود می

 . کنند، ممكن است از این دست باشنده را ماروط میآن مادّ

 ةدرجر  زانیر م کره هسرتند   در کرلام گوینرده   یعبارات ایها واژهاینها : های اطمینانشاخص( 6

 ،عبرارات  ایر کلمرات   نیچن. دهندمطرح را شاان می ویدعا ین او شسبت بهضمت ااطمینان، اعتماد، ی

 ،«دسترسی داریرم شواهد  که به تا آشجا»، «شاید»، «قطعاً»، «رممكنیغ»، «احتمالاً»، «حتماً» :از عبارتند

  .و شظیر اینها« لزوماً»

 فیلیس ویتلی

 -ییقرا یزن آفرشراعر  ؛ بره عنروان شخسرتین    (میلادی 1871مرگ  – 1833د تولّ)ی فیلیس ویتل

وی، . است رین آفریقایی روی زمین بدل شموده، وی را به ماهورتکه اشعارشاشاره کرد  ییكایآمر

به بردگری   از غر، آفریقا ه بیم شبود،سال هات ایهفت  که دخترکیدر حالی 1891 یجولا 11در
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از  ،یتلر یجان و فردی به شام( 1: 1008دواک، . )ماساچوست برده شددر ایالت  به بوستونگرفته و 

 قلروی هجرده   و کمرک بره فرزشردان دو   وزاشا همسررش سر   یاو را بررا  ،بوستون ةتجرب بازرگان با

  . و شام او به فیلیس تغییر داد دیخرشان، ماری و شاتاشی ،  ساله

ای چون او و برده نی زبرادختر اربا،، که  ؛های خود را از ماری ویتلیفیلیس، غالب آموزش

 اتیّر ادبشگلیسری،  زبران ا وی،  .، دریافرت کررد  اسرت  بروده  سابقهیبالعاده و ه بسیار فوقزماشدر آن 

را  تیحیمسر هرای  آمروزه و  نیلاتر تا حردودی  ی، کتا، مقدّ د،یتار ،ایشعر، جغراف ژهیبو کیکلاس

 دیر تعمغسر    ی جنوبی  کهرن سایکلدر ساموئ  کوپر به دست  سیلی، ف1881آگوست در. فراگرفت

دّی شد که حاش، اشگلیسی، بهتبحّرش در سرودن شعر به زبان غیرمادری (11: 1001کارتا، ) .یافت

میهران  ) اشدهکرد میکار او را ستارئیس جمهور وقت آمریكا جورج واشنگتن  هایی چونتشخصیّ

بررداری ویتلری از کلاسیسیسرم، کرار او را     بر این باور است که بهرره ( 1170)شیلدز(. 1018و ب ، 

رت ویتلری  شه( 17ص . )استرو، از سایر معاصراشم متمایز کردهاین از فرد و اصی ، وبه منحصر

در مجلردی برا عنروان    چهرره  ای از اشعار کوتراه و بلنردِ ایرن زن  سریه    قطعه 31از اشتاار مجموعة 

 . استسرچامه گرفته میلادی 1883در سال  1یو اخلاق یموضوعات مختلف، مذهببا  شعرهایی

 

 های پژوهشپرسش

ه سرفالات ذیر  پاسرد داده    ی سعی گردیده بفرض  خاصّبدین ترتیب، در این مقاله، بدون هیچ پیم   

 :شود

هرایی مطررح کررده    اجتماعی منتخب چه ادّعاهرا و یرا توصریه   / ویتلی در قالب اشعار سیاسی -1

 است؟

هایی ر اعمّ از عقلی، شقلی و قاشوشی ر برای اقناع  مخاطب و  ها و پاتواشهاین شاعر از چه برهان -2

 است؟تأییدِ دعاوی خود استفاده کرده

اشرد و تأثیرهرای ممكرن و    ها کردام ها، دعاوی و برهانکاررفته در دادههای قطعیتّ به شاخص -3

 محتم  آشها بر لحن و کلام ویتلی چیست؟

                                                      

1
. Poems on Various Subjects, Religious and Moral  
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 پژوهش  ةپیشین

در چرارچو،   اعتصرامی پرروین  هرای  ای از مناظرهبا بررسی شموشه( تابی)و دیگران  سبزواری

سبک  شاعر، اطعیتّ در لحنقیزان مو  های زیربناییدعاوی، برهان از شظر شوع و زمینة مدل تولمین،

 ةبره بررسری شقرم برجسرت    در مقالة خود هم ( 1311)اسكویی  .اشدواکاوی شمودهاستدلالی وی را 

لیكن . است پرداختهات عامیاشه در تحكیم بنیادهای معنایی و استدلالی ادبیات رسمی فرهنگ و ادبیّ

امیداورم که این پژوهم . گرفته استپژوهای که مربوط به موضوع مقاله باشد به صراحت اشجام ش

، هم در پژوهم خود، با اشتخا، چند قطعرة  (1318)مزیناشی و شصیری .برداری قرار گیرد مورد بهره

صرال    عبدالهی و عمر  . اشدهای او پرداختههای ویتلی، به تحلی  اشدیاهسیاسی ر اخلاقی از سروده 

 . اشد از شویسندگان مختلف دورۀ قاجار اشارتی کردهشیز به بررسی ساختار استدلال در سه متن ( 1311)

 

 و بررسیبحث 

هرا در دادگراه   هاستدلال تولمین که به زعم خود او در ابتدا برای تقویت دعاوی و دفاعیّر  ةشظریّ     

شناختی  تحلی  خطابه، تحلی  گفتمان و مطالعات تطبیقی شیز بسط های زبانطرح شده بود، به حوزه

 «کاربردهرای اسرتدلال  »که ابتردا در کترا،   ( 1003-1137) تولمین استدلالمدل  .ستا داده   شده

 شناختی  بنیادگرایان معرفت به عنوان دیدگاه -1گراییمطلق از اوخانودی شا از تنها شه فی شده،معرّ

 گرایی زاده شدهبلكه، همزمان از تعارض افكار او با بینم شسبی ،گیردسرچامه می -عصر با او هم

سی لحرا  کررد کره در    شنامعرفتهای  افراطی  ی از دیدگاهكی عنوانتوان به این بینم را می. است

گررا  شه مطلق ؛یكرد شوینی را به عنوان سومین گزینه، یعنیور نمیتول .گرایی است طیف مقاب  مطلق

 عنروان  بره  را (argument) فی کرد کره دلیر   ی معرّمسائل نیچنملاحظة گرا، در تبیین و و شه شسبی

 .توان درک کردرا می  (reasoning)نتاجاستگیرد که با لحا  آن، در شظر می یمرکز یمفهوم

گرایی، البته بدون باور به و رد مطلق روزمره یزشدگخود را درباره  دگاهیداینكه  یبراتولمین        

 وی بر این براور اسرت کره    ؛است هکرد یفا معرّر 1های استدلالزمینهمفهوم  گرایی، تبیین کند شسبی

                                                      

1
. Absolutism  

2
 .argument fields  
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ای دیگر، از هر زمینه به رشته...( درسی، فكری، علمی، و )هر رشته استدلال از  هایفهمفلّاز  یبرخ

- زمینره »رو بره عنروان    نیمتفاوت است و از اای دیگر حوزه به حوزهیا از هر  ای دیگر و به زمینه

 اهر نهیزمها و ها، حوزهرشتهتدلال در تمام اس گرید یهاکه جنبه یشوشد، در حالیم دهیشام «1وابسته

شود؛ به دیگرر سرخن،   به آشها اطلاق می« 1مستق زمینه»رو شام  نیو از ا بوده و کاربرد دارشد كسانی

یرا   گیرشرد، مطلرق و  ها بر مبنای آشها شك  مری ماتی که استدلالبرخی از باورها، مفروضات، و مقدّ

هرایی  به عنوان مثال، مباشی اسرتدلال . یا وابسته به بافت وشمول هستند و برخی دیگر شسبی  جهان

اشرد کره در    گیرشد غالباً از این شظر با هرم متفراوت  ات و فرهنگ صورت میهای ریاضیّکه در زمینه

 (    وابستهزمینه. )اشد و در دومی شسبی (مستق  زمینه)شمول  لی، جهاناوّ

   گرایشسبان  شناساشسان بر اشسان فهمگر خود با عنوان در همین زمینه، این فیلسوف در کتا، دی     

درک را  یمنطق یهابر استدلال یفرهنگ راتییتغ ریتأث کند که گرچه این گروهتازد و استدلال میمی

مرورد   از حردّ  میبر  را  استدلال ةوابست نهیزمهای شسبی و جنبه تیاهماشد، ولیكن، کرده و پذیرفته

 از(  Toulmin,1972:شرک . )اشدگرفته مستق  را شادیدهنهیزمشمول و اصر جهانداده و عنه قرار توجّ

و  گرایری ماركلات مطلرق   یبررا  ییهرا حر    ارائره راه  یبررا  در طول کار خود همین رو، تولمین

که شه مطلرق و   ها بسط دهددهیارزش ا یابیارز یبرا را ییکند تا استاشداردها یتلاش میی گرا یشسب

 . اشد شهایگرایشه شسب

  

 
                                                      

1
. field-dependent  

2
. field-independent 
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 منتخب به هر شعر مستلزم تفكیک ابیات ،سفالات پژوهای این مقاله  پاسد بهبا این اوصاف، 

لذا، برای آشنایی هرچه بیاتر خواشنده با شیوۀ تحلی  . های استدلالی در چارچو، فوق استمفلّفه 

ة ترولمینی را دارا  شحوی که هر شرم مفلفر   عنوان شموشه و بهو توصیف، شگارشدگان، متن ذی  را به

ایراشری   شراخص شّرکّ بری ، و [داده]اممرن در اراک متولّرد و برزرگ شرده    » : اشرد باشد، طراحی شمروده 

در محردوده   شراخص هر کس[. برهان]، زیرا اراک در محدودۀ مرزهای سیاسی ایران است[ادّعا]هستم

البتّره،  [. پاتواشه]دشوتابع آن کاور محسو، می شاخصقاشوشاً مرزهای سیاسی یک کاور متولّد شود 

اگر کسی به علتّ جاسوسی و یا خیاشت به کاور مجرم شناخته شود تابعیّرت او   شاخصکنمگمان می

 .«[ردیه]گرددلغو می

در چرارچو، مردل   . اسرت  به تفكیرک شاران داده  را های استدلالی ، مفلّفه، محقّقدر این متن

د و بزرگ شردن خرود،   تولّ لاعاتی دربارۀ مح ّیا اطّ هادادهتولمین، شویسندۀ متن فوق پس از ارایة 

 برهران عای خرود و بررای اثبرات آن از    وی پس از طرح ادّ. را طرح کرده که ایراشی است عاادّ این

عرای  د خرود ارایره کررده و ادّ   بارۀ مح  تولّ ای که دربین داده «...اراک در محدودۀ مرزهای »عقلی 

هرر کرس در   »ن عقلی بسرنده شكررده و برهران قراشوشی     این شویسنده به این برها .زشدمطرح پ  می

عای خود، با ازطرفی، او، ضمن طرح ادّ. گیردبه خدمت می پاتواشهعنوان را به« ...محدوده مرزهای 

 خرود و برهان قاشوشی عای ایراشی بودن ت و صدق ادّبر صحّ« هر»و « شکّبی» های قطعیتّشاخص

 ردّیره عنوان اسرتثنا یرا    ت اطلاعاتی که بهدربارۀ صحّ« کنمگمان می» شاخصا با شماید، امّتأکید می

 ،یه را شخص دیگری مطررح و اثبرات کنرد   این مثال، اگر ردّ در. استابراز تردیدکرده ،مطرح کرده

 . است کرده عای شویسنده این متن را ردّادّ

طرح در ایرن  ها، جملات امری و شتایا مدر این چارچو،، تمامی اشتقادات، پیانهادها، توصیه

 یلفظر  یهرا  صرورت  یبره ورا  دیر اوقات با یگاه» بنابراین، .گیرشدخود می به« ادّعا»پژوهم عنوان 

از  یآن را بخار  دیر عا اسرت با ادّ کی انیاز آشچه گفته شده، ب یاقعاگر منظور و. میجملات شگاه کن

 (17-18: 1311کاشوی و ماشسون، ) .«کرد یاستدلال تلقّ کی
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-مُبدع و طراّح اصلی رویكرد گفتماشی ر تاریخی، در با، شرناخت برهران   (  Ruth Wodak)ووداک 

هرای اسرتدلالی   وارهقاب  استنتاج را ر که با عنوان طرح  1این اشارات و مواضع عقلی »: شویسدهای عقلی می

ادعّاهای عنوان بخای از استدلالاتی توصیف کرد که گوینده در دفاع از   توان به شود ر می شیز از آشها یاد می

-درخصوص شناسایی آشها در متن شیز، ریزی  و ووداک می( wodak, 2001: 74) .«خود مطرح می کند

ت و های شرطی یا علّر  صورت جمله شوشد، امّا اگر به اضع عقلی لزوماً با صراحت بیان شمیمو»: شویسند

تر شده باشند، راحت تر اداصورت صری   به( ،)علتّ  به ( الف)و وجود ( ،)پس ( الف)معلولی اگر 

 (بعد بهWodak ; Rizail , 2009 :102). «توان آشها را شناسایی کردمی

موضع عقلری غالبراً برا تعریرف کلری زیرر را        پاشزدهآمیز های تبعیضوداک ضمن تحلی  گفتمانو

[ گیرری از پریم ( ]1تعریرف؛  ( 3فایدگی و ضررر،  بی( 1مزیّت یا سودمندی، (1» :شناسایی کرده است

فارار و سرنگینی،   [ رفع( ]7گویی،  مسفولیّت و پاسد( 8عدالت، ( 9اشسان دوستی، ( 3یا تهدید،  خطر

قراشون و  ( 11اعرداد و ارقرام،   [ اسرتناد بره  ( ]11واقعیّرت،  ( 10امكاشات مالی و پول، [ صرف بهینه( ]1

 ,2001: 74-76)« .سوءاستفاده[ مقابله با( ]13، [و عرف]فرهنگ ( 11، [تجربه]تارید ( 13مداری،  حق

Wodak.) 

البلاغه، در مجمروع   در شها( ع)های گردآوری شده از کلام امام علیشیز از میان شموشه( 1319)مزیناشی 

مرورد برا فهرسرت ووداک     7موضرع،   11از ایرن  . و تعریف کرده اسرت  موضع عقلی را شناسایی 11

( 1وری، بازدهی و بهره(1» :هستندمورد زیر بدیع  11گردد، اما اشد که از ذکرشان خودداری میماترک

دِیرن  ( 9و هواهرای شفسراشی،    امیرال طررد  ( 3افراط و تفریط ممنروع،  ( 1اتمام حجّت، ( 3عذر مقبول،

پیامرد  ( 11فوریّرت زمراشی،   / وجرو، ( 10استطاعت، ( 1اجماع، ( 7اولویّت و ضرورت، ( 8گروهی، 

 (.178: 1319مزیناشی، )« صداقت( 11اشصاف از خود و ( 13توازن کار و دستمزد، ( 11شیكو، 
 

 تولمین ةتحلیل اشعار منتخب ویتلی براساس نظری

 «آورده شدن ازآفریقا به آمریکا» ةقطع( الف

آید، شاعر میبر ظاهر این شعر که ازچنان .کادوی، در این قطعه اسارت خود را به تصویر می

 :است داشستهمیرحمتی از جاشب خدا شدن خود را شدن منتهی به مسیحیربوده

                                                      

1
 . topo or locus 
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 On being brought from Africa to America.  

  شدن از آفریقا به آمریكادربارۀ آورده 

'TWAS mercy brought me from my Pagan land, 

 Taught my benighted soul to understand  

ادعّرا متضرمّن   ]مرد،  ام آموخت کره بفه زدهآورد، و به روح شب( به اینجا)رحمت بود که مرا از موطن کفر 

 [داده

That there's a God, that there's a Saviour too: 

Once I redemption neither fought nor knew,  

داده متضرمّن  ]شناختمم زماشی شه دغدغة رستگاری داشتم و شه می: که خدا هست، که یک شاجی هم هست

 [برهان

Some view our sable race with scornful eye, 

"Their colour is a diabolic die."  

 [ادعّا] «اهریمنی استرشگ آشها بنایی »( گویندو می)، [داده]شگرشدما را به چام تمسخر می سیاهبرخی شژاد 
Remember, Christians, Negroes, black as Cain, 

May be refin'd, and join th' angelic train 

 

تزکیه شود و به قطار آمرزیردگان   شراخص ممكن استتبار، ، سیاه قابی هاای مسیحیان و آفریقایی! بهوش

 .(wheatly, 1773: 7) [ادعا] .بپیوشدد

 قرا یآفربه این خاطرکره  بینم کساشی که سیاهان را با ویتلی رسد یبه شظر ممطلع این شعر،  در

جرا بررای او   تررک آش از این جهرت،  موافق بوده و  گرفتند،، به بردگی میسرزمین جه  و کفر است

« .دارتموث دارفرمان جنا،عالی بهخطا، » عنوان با دیگری شعرا، وی در امّ. آیند بوده استخوش

 شردشم  خراطر ربروده   دور اسرت و آشهرا بره    از پدر و مادرکه  از این( wheatly, 1773: 27. شک)

آشكره   زاد بوده حالکه در موطن خود آ طرفی، شاعر به این از. ابراز شاراحتی کرده است ،اشدغمگین

 . است ای شكردهآمریكا برده شده اشاره در

هایی درخصروص  ع چهارم، ویتلی با استدلالی آمیخته با دادهاع دوم تا پایان مصرااز آغاز مصر

خبر از خردا  از روحی بی ،او .داشداقبالی می دهد که چرا این بردگی را خوشاش توضی  میپیاینه

 ،آلود، ولی اکنون با شناخت خردا و مسری    است و گناهاه و تاریک بودهسی ،گوید که چون شب می

خواشدن خود در زمان قب  از گرویدن  «روح دارای »به عبارتی دیگر، او با . استزشده و روشن شده

در . ترازد شیز می ،داشستندبه مسیحیت، تلویحاً به کساشی که ملحدان و غیرمسیحیان را فاقد روح می
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مره، در  ه به این مقدّبا توجّ. پنداردهیچ می ،  شده راهایی که در اسارت متحمّشاعر رشا این میاشه،

  ص و برا زبراشی رسراتر ثبرت شرده     عا و برهان ماخّجدول زیر باورهای شخص شاعر در قالب ادّ

 :است

 « دربارۀ آورده شدن به آمریکا»های مطرح ازنظر شخص شاعر در شعر دعاوی و برهان:  جدول 

 زمینة طرح ها به زبان سادهشرح و محتوای مؤلّفه  فهمؤلّ

شـاعـــر
 .فرصت شناخت و تقر، به خدا برای شاعر از رحمت الهی است. 1 دعاوی 

امكان رستگاری، حتی برای سیاهان هم هست، حتی اگر بنرا بره براور    . 1

 .   شده باشندشایع ملعون و شفرین

 خداشناسی

 

 شفی شژادپرستی

 .ایمان به خدا موجب رستگاری است: برهان عقلی رستگاری .1 هابرهان

 .پوست بوده و ایمان آورده استویتلی سیاه: برهان عقلی تارید. 1

 عقیدتی 

 تجربی 

مصراع اوّل این شعر را، توجیه ویا تحسینی از جاشب ویتلی بررای   چهارگرچه برخی ممكن است 

از . کنرد ای خلاف این امر را ثابت میگیر کنندهشك  غاف مصراع بعدی به چهارداری بپندارشد، امّا برده

شود و شگرش خواشندگان شژادپرسرت دربرارۀ سریاهان را بره     ، شاعر به معلّم اخلاق بدل میپنامصراع 

 . کنددارد و معنای  حقیقی  ایمان به خدا را به آشها گوشزد میچالم کایده و آشان را به تفكرّ وا می

باور برخری  « رشگ آشها بنایی اهریمنی است»صراع شام، در قالب این شق  قول علاوه، او در م به

پوستان با امور شریطاشی را بره تمسرخر گرفتره و شاخارنودی خرود را       از مسیحیان مبنی بر ارتباط سیاه

 :اشدتری ثبت شدهطور صری  به 3این باورهای شژادپرستاشه در جدول . کندابرازمی

 « دربارۀ آورده شدن به آمریکا»های مطرح از نظر نژادپرستان در شعر دعاوی و برهان:  جدول 

 زمینة طرح ها به زبان سادهشرح و محتوای مؤلّفه مؤلّفه

نژادپرستان
 

 شژادپرستی .   شده و اهریمنی اشدپوستان فرزشدان قابی  و شژادی شفرینسیاه. 1 دعاوی

 

 هابرهان

های اخلاقی خو، و بد را گیفرزشدان ویژ: برهان عقلی وراثت. 1

یا به باور برخی بار گنراه  )برشد از پدران و مادران خود به ارث می

 (.کاندآشها را شیز به دوش می

 

 وراثت  

شدن از سروی بعضری سریاهان مثر       شدن  رویدادِ به بردگی گرفتهیرحمت تلقّ( 1013)ماشی 

شوی و ری برای شستیت به شحو مفثّحیمسابزار  داران ازبرده کهداشد ویتلی را حاکی از این امر می
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 آوردهمغزی بردگان در آن دوران استفاده کرده تا بداقبالی خود در بردگری و از آفریقرا بره آمریكرا     

راجرع بره    اظهرار شظرر مراشی    ،عنوان بررده  رسد این باورهای ویتلی بهمی شظر به». ن را بپذیرشدشد

ت رسرتگاری بررای   عرای قابلیّر  زیررا ادّ . کنرد شان را تأیید میتأثیرپذیری بردگان از اربابان مسیحی

 ( Mani , 2015: 9-7)« .آوردبرمی شدگان و سیاهان شیز از همین مذهب سرشفرین
 

 «دارتموث فرماندار خطاب به عالی جناب» ةقطع( ب

آزادی از  ۀدربرار  1881سال  در باشد کهویتلی میاجتماعی  -سیاسیهای این قطعه از سروده»

دار فرمران  ؛شاعر، این شعر را خطا، به شخصی به شرام ویلیرام لیرگ   . است ظلم و استبداد سروده

سرتان بره آشهرا روا    اشگل نیار یپظلمری کره حراکم     را از ناتبار ییقایآفر که دارتموث، در اشگلستان،

Ivestar :شک. )استداشته رهاشیده، سروده می
. شرک ) گضمن دیدار با لیویتلی  (به بعد 55: 2008، 1

24 :1970 ,herbert)  د ایرن خواهد از اشجام مجدّ امیدواراشه از او می ،خدمات قبلی ویو تاكر از 

شارین اسرت و بره     دلسوز مردم مستعمره اوپنداشته که میویتلی، چنان . گوشه اقدامات دریغ شورزد

شگاری فرصتی شامهداشسته که این خو، میوی،  .اش قدرت لازم را شیز دارا است خاطر مقام کنوشی

گرردد ترا   ماتی فرراهم طور فراگیرری شرنیده شرود، ترا بلكره مقردّ       هایم به دهد که حرفبه او می

  :دسرگذشت او برای سایرین تكرار شگرد
  To the Right Honourable WILLIAM, Earl of DARTMOUTH. 

  دار دارتموثجنا، استانعالی به 

HAIL, happy day, when, smiling like the morn,  

Fair Freedom rose New-England to adorn:  

با لبخندی به زیبایی سحرگاهان، باشـکوه برخاسـت تـا آمریکـا را      آزادی آن روز کهخوشا، مبارک باد، 

 [عاادّ /داده: ]آراسته و زیبا گرداند
The northern clime beneath her genial ray,  

Dartmouth, congratulates thy blissful sway:  

: گویـد دارتموث، که سرزمین شمالی زیر تابشِ گرمابخشِ آن است، به مقام فرمانداری جنابتان تبریک می

 [داده]
Elate with hope her race no longer mourns, 

                                                      

1
. Ivester H.  
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Each soul expands, each grateful bosom burns,  

-روحـی مـی   شـاخص  هرکنند،  سوگواری نمی شاخصبیش از این که امیدوار گشته  قوم و تبار این سرزمین

 [عاادّ /داده]سوزد، شاکری می ةسینشاخص  هرگسترد، 

While in thine hand with pleasure we behold 

The silken reins, and Freedom's charms unfold.  

 .شـوند از مـی های آزادی بنگریم که با دست تو، افسارهای ابریشمی، و افسونکه ما با شعف میدرحالی

 [ادعا/داده]

Thus from the splendors of the morning light  

The owl in sadness seeks the caves of night.  

 [داده. ]شب را یغارها جویدمی در غم و اندوه جغدبامدادان، نور  شکوهاز  بنابراین

No more, America, in mournful strain 

Of wrongs, and grievance unredress'd complain,  

No longer shalt thou dread the iron chain, 

ناشدنی نشأت  انگیز، که از کارهای اشتباه با اندوهی جبرانهای غمزورگویی از شـاخص  بیش از این کایآمر

 [برهان /عاادّ/داده]ین نباید بترسید آهن ریزنج از شاخص از این بیش .کندشکوه نمیگرفته، 
Which wanton Tyranny with lawless hand  

Had made, and with it meant t' enslave the land. 

خواسـته تـا ایـن    انِ بیگانه با قانونش بنیان گذاشته، و با آن مـی با دسترا  ظلم و استبداد سرکشی ینکدام

  [برهان /داده. ]در بند کشدرا  نیسرزم

 Should you, my lord, while you peruse my song,  

Wonder from whence my love of Freedom sprung, 

هنگخم صواندن شعر من، از صود پرسیدی که عشق مان هاه ازادی از ک اخ سرهشا ه      شاخص   اگرسرورم، 

 [دادهسؤال متض ّن ] ؟گیرد می
Whence flow these wishes for the common good,  

By feeling hearts alone best understood,  

بـا   شـاخص  فقـ  کـه  ( بـدان ) [سؤال متضمن داده]؟ پذیردهایم برای رفاه مردم از چه جریان مییا خواسته

 [عاادّ]شود، های حساس درست فهمیده می قلب
I, young in life, by seeming cruel fate  

Was snatch'd from Afric's fancy'd happy seat:  

 [ داده: ]ظالم، از دامن خرم و رؤیایی آفریقا ربوده شدم شاخص به ظاهرمن، خردسال، با سرنوشت 

What pangs excruciating must molest,  

What sorrows labour in my parent's breast?  

پدر و مادرم سـنگینی   ةهایی که بر سینغم شاخصچهتحمل شود،  شاخص بایستیکاهی که چه دردهایی جان

 [داده]کند؟ می
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Such, such my case. And can I then but pray  

Others may never feel tyrannic sway?  

 ـ شـاخص هرگـز  توانم کرد جـز دعـا کـه دیگـران     ولی آیا کاری می. چنین، شرح حال من است ت حاکمیّ

 [برهان /داده]استبدادی را حس نکنند؟ 
For favours past, great Sir, our thanks are due,  

And thee we ask thy favours to renew,  

 /داده]خواهیم که الطافتان ادامـه یابـد،  گزاریم و از شما میتان، سپاسالطاف گذشته جناب، به خاطرعالی

 [عاادّ
Since in thy pow'r, as in thy will before,  

To sooth the griefs, which thou did'st once deplore.  

هایی را بزدایید که زمـانی  تر خواست شما بود، که اندوهه پیشزیرا اینک در ید قدرت شماست، چونانک

 [برهان /داده. ]پنداشتیدآنها را ناروا می
Not only on the wings of fleeting Fame, 

Though praise immortal crowns the patriot's name,  

دوست را جاوید نام این میهن هایکه سلطنتطوری( بلکه)های شهرتی گذرا، بر بال( زنده) شاخص نه فق 

 ،[ ادعا. ]با تحسین ببرند
But to conduct to heav'ns refulgent fane, 

May fiery coursers sweep th' ethereal plain,  

 های آتشین دشت اثیری را بروبند، اسب شاخص امید کهبه معبد درخشان آسمانی، ( تان)ا برای رسیدنامّ
And bear thee upwards to that blest abode,  

Where, like the prophet, thou shalt find thy God. 

 حتمـا  ، تو خدایت را (مان)و تو را به سمت بالا برکشند به سوی آن عمارت مبارک، آنجا، که چون پیامبر
 (Wheatly , 1773: 26-27)[ عاادّ. ]خواهی یافت شاخص

ضرمن  در ادامره،  و  کررده  فری معرّ ،زیبایی کاورآراستگی و  ةرا مای ، آزادیر مطلع این شعرد

کنرد  می ای تعبیرمجدداً در بیت شام آزادی را به الهه ،مات و اقدامات مخاطب  شامهقدرداشی از خد

-به شظر بیمار و رشجور است و رشگ»ا، ها اشتظار عمومی ظهور کرده است، امّتکه گرچه پس از مدّ

هایی را بزدایید اشدوه»و « الطافتان ادامه یابد»خواهد که  دار میانفرم ،جنا،این، از عالی بنابر. «پریده

 .«پنداشتیدکه زماشی آشها را شاروا می

او  .دهرردارایره مری  شیرز  اسرتبداد  از توصریفی تیررره   ،ویتلری در کنرار تصرویر روشرن از آزادی    

« روح پرولادی  =سرنگدلی » و به پای بردگان و اسیران« زشجیرهای آهنین»، «اشگیزهای غم زورگویی»

 .داشدت استبداد میگاا و هم محصول حاکمیّرا هم راه
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گوید که این اوضاع را با تمام که شاان دهد به شمایندگی از کساشی سخن می این زن برای این

شحروی اسرت    به ،ین تصویرسازیا. کاداسفناکی را به تصویر می ةاشد، لحظوجود خود درک کرده

چنرین وقرایعی    جای قرباشیان اینای کوتاه خود را بهد هرچند برای لحظهکن که خواشنده را وادارمی

 : اشدثبت شده 1 های ویتلی در جدولتوصیه. قراردهد

 «...جنابخطاب به عالی »های مطرح از زبان ویتلی در شعر دعاوی و برهان: 4جدول

 زمینة طرح ها به زبان سادهمفلّفهشرح و محتوای  مفلّفه

شاعر
 

 
 
 
 
 
 
 دعاوی

 .آرایدشهرها و کاورها را به زیبایی می ،آزادی. 1
 .بازدامید که در سینه جای گیرد، غم و اشدوه در آن رشگ می. 1
ترر  صاحبان قدرت و مسند اگر اراده کنند، تغییرات اجتماعی سرریع . 3

 .دهدرخ می
هرا و شواقصری وجرود    در اوان اجرای هر شظم و طرحی شو، چرالم . 1

 .دارد
ها، زشجیرهای آهنین، اقردامات شادرسرت، و بیگراشگی برا     گوییزور. 3

و عاقبرت منجرر بره     هستندگاا و هم محصول استبداد قاشون هم راه
 .شوشددر بند کایدن مردم می

هرای پراک   جوشراشی اسرت کره در دل    ةعاق به آزادی چون چام. 9
 .گرددجاری می

گرزار  خدمتمسندان برای رسیدن به بهات باید شیكوکار و صاحب.. 8
 .مردم باشند

 آزادی
 امیدبخای

 
 قدرت و تغییر
 تغییر و چالم

 
 وصف استبداد

 
 

 آزادی
 

 خدمت مردم 

 ها برهان

مسندان اختیار و قدرت ایجاد تغییر صاحب: موضع عقلی استطاعت. 1
 .را دارشد

 .آزادی حق است و قاشوشی: موضع عقلی حق و قاشون. 1

اسرتبداد برا سوءاسرتفاده همرراه     : فادهموضع عقلی مقابله با سوء است. 3
 .است و بایستی از آن جلوگیری کرد

ظلرم و اسرتبداد برا فارار و     : موضع عقلری رفرع فارار و سرنگینی    . 1
 .زورگویی همراه است

مسرندان در قبرال   صراحب : گرویی موضع عقلی مسرفولیت و پاسرد  . 3
 .جایگاه و اختیارات خود مسفول اشد

 سیاست 
 

 سیاست
 

 سیاست
 

 سیاست
 

 سیاست    
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رفع ( مقابله با سوء استفاده،   ج( حق و قاشون،   ،( های عقلی  الفشاعر، که طی شامه به برهان

 اسرتطاعت،  (    متوسّر  شرده، در پایران بره مواضرع،   ه      سسرتی  -توالی سرختی  ( فاار و سنگینی،   د

کند که در ه مخاطب گوشزد میبا این کار، او بسیار هوشمنداشه و زیرکاشه ب. آوردمسفولیّت روی می( و

 . این مقام هم قدرت اشجام تغییرات و اصلاحات را دارد و هم در قبال آن مسفولیت الهی دارد

 

 «خطاب به دانشگاه کمبریج در انگلستان» قطعة( ج

داشاجویان کالا هاروارد را مخاطب قررار داده و بره آشهرا     دیگر ایر شامهدر این شعر، شاعر د

ویتلی، در اینجا از . دور شاوشد ،که از مذهب عیسی مسی  که مسیر خداشناسی است شودر میمتذکّ

ایرن شرعر از   . کند تا به حفظ باورهای مذهبی کمک کندتصویرسازی مذهبی و استعاره استفاده می

ل، شاعر برای دریافت توان شوشتن از بارگراه الهری   در بخم اوّ: شودسه بخم متفاوت تاكی  می

در . بالرد د، سپس، با اشاره به سرزمین و دین مادری خود، به مسیحی شدن خود میکناستعاشت می

ت کار پیامبران بویژه سرشوشت عیسی مسی  اشاره کرده و پیروی از آشهرا را بره   یّبخم دوم، به اهمّ

کند در پیاررفت و اصرلاح   شود و در بخم سوم، به داشاجویان سفارش میمی رکّذداشاجویان مت

 . از اشجام گناه پرهیزکنند خود بكوشند و

 ۀدربرار »ل این شعر پیداست، پیوشد بینامتنی ژرفی بین آن و شرعر  بخم اوّ ةکه از ملاحظچنان

ویتلری، بررای ورود بره کرلام     . وجرود دارد  ،که در بالا بررسی شد« آورده شدن از آفریقا به آمریكا

ای از م، در بند آغازین، گوشره های دوم و سوداری و پرهیزکاری در بخمخطابی و توصیه به دین

 :بالدکاد و به مسیحی شدن خود میسرشوشت خود را به تصویر می

 
 TO THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, IN NEW-ENGLAND 

  خطا، به داشاگاه کمبریا، در اشگلستان 

      WHILE an intrinsic ardor prompts to write,  

The muses promise to assist my pen;  

کـه قلمـم را یـاری     شـاخص بندندعهد می( هاالهه)=ها که شور و شوقی درونی خواستار نوشتن است، موزهدرحالی

 [داده]دهند؛ 
'Twas not long since I left my native shore   

The land of errors, and Egyptain gloom:  
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ام را بـدرود گفـتم، سـرزمین خطاهـا،     مـادری ( سرزمین)ت زیادی نگذشته از آن زمان که من ساحل مدّ

 [داده: ]تاریکی مصری
Students, to you 'tis giv'n to scan the height  

Above, to traverse the ethereal space,  

And mark the systems of revolving worlds. 

از فضای اثیری گـذر  ها را کاوش کنید در پهنای آسمان، تا بلندی شاخص بر شماست کهای دانشجویان،   

 [متضمن برهان ادعا. ]های این دنیاهای در حال تغییر را معرفی کنیدکنید، و سامانه
Still more, ye sons of science ye receive  

The blissful news by messengers from heav'n,  

 [ادعا]ن پیامبران، کنید خبرهای مبارک آسمانی را از زبابعلاوه، شما ای فرزندانِ دانش، دریافت
How Jesus' blood for your redemption flows. 

See him with hands out-stretcht upon the cross  

بنگرید او را با دسـتان   [برهان/داده]شود جاری میخون عیسی مسیح برای اصلاح شما  شاخص چگونه[ بنگر که]

 بسته بر صلیب؛  گستردۀ
What matchless mercy in the Son of God!  

When the whole human race by sin had fall'n,  

[ بـه زمـین  ]اطر گنـاه  نژاد بشر به خ شـاخص  تمامآن هنگام که ! پسر خدا[ دلِ]نظیری است در رحم بی شاخص چه

 [داده]بودند  افتاده

He deign'd to die that they might rise again,  

And share with him in the sublimest skies,  

Life without death, and glory without end. 

 ایزنـدگی ها شریک شوند وباره برخیزند، و با او در زیباترین آسماند( آنها)شاخص  شایداو مرگ را پذیرفت تا 

 [داده. ]پایان رابدون مرگ، و شکوهی بی
Let sin, that baneful evil to the soul,  

By you be shun'd, nor once remit your guard;  

Suppress the deadly serpent in its egg.  

در برابـر  ]بگذارید گناه، که شریرِ مزاحمِ روح شماست، از شما دفع شود، نه اینکه ناگاه حصار خـود را  

 [ برهان/ادعا. ]آور را درون تخمش سرکوب کنیددر هم بشکنید این مار مرگ[ آن

Its transient sweetness turns to endless pain,   

And in immense perdition sinks the soul 

 [برهـان /ادعـا . ]کنـد شود، و در ظلمتی مطلق روح را غرق مـی پایان بدل میتِ موقتِ آن به دردی بیلذّ

 (6 :1773 ,Wheatly) 
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یرد، در  هرا را کراوش کن  بلندی» ۀع از بخم دوم، شاعر مفهوم بلندی را در گزارالین مصردر اوّ

. مخاطبران یرا کارف مجهرولاتی را بره آشهرا گوشرزد کنرد         ةبه خدمت گرفته تا وظیف« آسمان ةپهن

کند که صعود به هدف غایی  سازد به مخاطباشم یادآوری میتصویری که او از مسی  بر صلیب می

مین به ز»در این زمینه، ویتلی از . گیردص کرده صورت میطریق راهی که او ماخّ خلقت صرفاً از

گوید که گویا از فرود یا افتادن آدم ابوالبار از بهارت بره   سخن می« افتادن شژاد بار به خاطر گناه

در بخم سروم،   .«دوباره برخیزشد»بار بیاموزشد که چگوشه کند؛ افتادشی تا بنی زمین شیز حكایت می

سریاه  »عنروان یرک    بهخواهد کلام او را کند و از آشها میمی« شاگردان»صری  به  ةویتلی سه توصی

 . ی بگیرشدجدّ« حبای

کند که تک تک داشاجویان گناه را از خرود دفرع کننرد ترا     به عنوان توصیة سوم، ویتلی تقاضا می

: به گفتة شراعر . خفه شود« درون تخمم ،آوراین مار مرگ»همگاشی در جامعه  ۀروزی برسد که با اراد

شرما ای  »ویتلی با استفاده از ترکیب اسرتعاری  . ستهگناه، شریر است و شریر، ماری است در کمین شا

هرای جرواشی،   در خطا، به این گروه از داشاجویان، تلویحاً بره ویژگری  « گیاهان شكوفندۀ شژاد باری

کند که این افراد را در مقایسه با دیگران برای محقّرق کرردن  فهرسرتِ    میگناهی اشاره سرسختی، و بی

های صری  یا ضمنی به کاررفته در این دعاوی و برهان. شمایندتر میههایم تواشمندتر و شایستسفارش

 :اشدجدول ثبت شده
 

 «خطاب به دانشگاه کمبریج»های مطرح از زبان شاعر در دعاوی و برهان: 6جدول 

 زمینة طرح ها به زبان سادهشرح و محتوای مؤلّفه مؤلّفه

عر
شا

 

 

 

 

 

 

 دعاوی

و سختی هجران، حكمت  اشسان و غمگیر های دامندر ورای مصیبت. 1

 .و لطف خداوشدی شهفته است

داشاجویان برای یاری به خلق خدا، باید به کاف مجهرولات دشیروی   . 1

 .ت ورزشدو اخروی همّ

 .های آسماشی پیامبران راهگاای جویندگان علم و داشم استتوصیه. 3

تره  های بسیاری از افراد پاک بررای تثبیرت و تقویرت دیرن ریخ    خون. 1

 .است، پس باید چون میراثی گراشبها از آن محافظت کردشده

طعن، تمسخر و توهین  جاهلان شباید ماشع رسیدن به اهرداف متعرالی    . 3

 . اشسان گردد

 

 خداشناسی
 

 

 

 مجهولات  کشف

 
 پیروی از عالم

 حفظ دین

 

 

 ثباتِ قدم
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 .اشدوزی را پایاشی شیست، و شام داشامندان ماشدگار خواهد شدراه علم. 9

 تةسی در هر سراعت بایرد شسربت بره گذشر     در راه کسب علوم، هر ک. 8

 .خود پیارفت بیاتری داشته باشد

ندیارد و در صرورت   هر لحظره بره کارشامرة اعمرال خرود بی     مفمن باید . 7

 .اشحراف از مسیر درست، شسبت به اصلاح و جبران آن اقدام شماید

 

 نیک نامماندگاریِ

 
 پیشرفت

 

 حیاصلا توبه و خود
 

 

 

 ها  برهان

 شدبرای رسیدن به اهداف باید متحمّ  سختی: برهان عقلی پیامد شیكو. 1

داشاجو گیاه شكوفنده است؛ گناه شرریر مرزاحم   : برهان عقلی تعریف. 1

 ...روح است؛ گناه بزرگترین دشمن است؛ و 

 کاف مجهولات علمی: برهان عقلی رفع فاار و سنگینی. 3

 شریک شدن در شعمات آسماشی: و سودمندیبرهان عقلی فایده . 1

 افزودن بر امتیازات و افتخارات: وریبرهان عقلی بازدهی و بهره. 3

 های پیامبرانپیروی از توصیه: تربرهان عقلی آموختن از عالم. 9

 .خود را هر ساعت از گناه شجات دهید: برهان عقلی محاسبة شفس. 8

 .دشمن استگناه : برهان عقلی رفع تهدید و خطر. 7

 بینی عقیدتیجهان 
 

 بینی عقیدتیجهان

 
 

 آموزیعلم

 بینی عقیدتیجهان

 آموزیاخلاق علم

 آموزیاخلاق علم

 اخلاق شخصی

 اخلاق شخصی

 ۀخترام، شراعر، کره تراکنون برا اعتمراد وافرری دربرار         ن سْعنوان حُ در اشتهای بخم سوم به  

 :کنرد خن گفته، شعر خود را به این پیام ختم مری برداری  داشاجویان از جواشی و داشم خود س بهره

« پایران دردی بی»است و « موقتی»ا این اثر شهفته است، امّ« لذت»گرچه در اشجام گناه، سرخوشی و 

اشسران و غررق کرردن روح خرود در     « تررین دشرمن    بزرگ»در اشتظار کساشی است که با رفاقت با 

یادآوری باورها با بیان  ،های شاعرتوصیه. بندشدیراه رستگاری و آزادگی را برخودم« ظلمت مطلق»

تغییر لحن قاطعاشه از خبری به امری در سرتاسرر   ،با لحن  خبری  قاطعآن هم های مذهبی یا داده و

شرود فعر  معرین    ای که در این شعر دیده مری کننده تنها شاخص تضعیف. سازدرا ماهود میشامه 

شیرز  « ممكرن اسرت  »کاربرد شاخص  ۀدربارالبتّه، . است« زشدشاید دوباره برخی»در « might= شاید»

ای برخروردار بروده کره    گویا ویتلی هنگام سرودن شیز ازچنان خودآگاهی  شاعراشه بایستی گفت که

دیگر مردمان در اشجام آن دخی  است، حكم  ۀشده است که وی برای اموری که ارادماشع از این می

 . یا قطعی صادر کند عمومی و
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 گیریجهنتی

 :     شتایا حاص  از بحث عبارتند از

هرای شفری    دعراوی از زبران شراعر در زمینره    « آوردن شردن بره آمریكرا    ۀدربار»در قطعة الف 

خرواهی،  ، ایمان، عردالت مردم خدمتستیزی، ستبدادای، آزادپاداش دادن، شژادپرستی، خداشناسی، 

از شظرر شژادپرسرتان، دعراوی،    . اسرت ح شرده ها، عقیدتی و تجربی طرو غیره و برهان پرهیز از گناه

 .باشدها، وراثت میشژادپرستی و برهان

آزادی، امیدبخای، شام شیرک  : ، دعاوی«دار دارتموث خطا، به عالی جنا، استان»در قطعة ، 

، «خطرا، بره اعلری حضررت شراه     »در قطعه ج . بینی طرح شده است سیاست و جهان: هاو برهان

بینری، اخرلاق    جهران : هرا گستری و برهران  اسی، اعطای پاداش، عدالتامید بخای، خداشن: دعاوی

خطرا، بره داشارگاه کمبرریا در     »درقطعره چهرارم   . اجتماعی و حكومت اداری طرح شده اسرت 

بینی  جهان: هارهیز ازگناه و برهان، پیروی از عالم، کاف مجهولات، پخداشناسی:، دعاوی«اشگلستان

شده های قطعیتِ استفادهاخصش. موزی طرح گردیده استآ عقیدتی، اخلاق شخصی و اخلاق علم

، سروال  31)بریم از ایرن   : و بسامد آشها در اشعار منتخب درک  شموشه، عبارتنرد از در سبک ویتلی 

، (9)بایسرتن + ، وجره امرری  (3)، دعرایی (1)تمرام /، همه(1)تعجبی»چگوشه / ، چه(1)، هر(1)خطابی

برا توجّره   (. 1)ظاهر و عهد بستن و به( 1)، اگر(1)گزفقی و هر( شه)، هیچ و (1)ممكن است / شاید

ایرن   .توان چنین اظهار شظر کرد که ویتلی لحن قاطع، بااطمینان و باثباتی دارد ها، میبه این شاخص

ت در قالب قطعیّ ۀکنند های تضعیفاز شاخص -درصد در شموشه 3حدود  – شاعر بسیار به شدرت

استفاده کرده اسرت؛ هرچنرد، هنگرامی کره بره مقامرات       « گویاشاید، ممكن است، و »کلماتی ماشند 

ه، وی البتّر  .یا تضعیف کنرد  ت را تعدی  وکرده، لحن دعایی پیم گرفته تا قاطعیّبلندپایه توصیه می

ها و دعاوی ت شیز تنوّع چنداشی به خرج شداده و بیان دادهقطعیّ ۀکنند های تقویتدر کاربرد شاخص

-او به چام می و لحن در سبکفراوان « امری صری »، «تعجبّ و مبالغه»، «سفال خطابی»در قالب 

داده از ساختار قاطع خبری استفاده کنرد کره ذاتراً    غیر از این موارد، ویتلی غالباً ترجی  می. خورشد

 .کننده شدارد  شیازی به تقویت
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 و مأخذ منابعفهرست 

 کتابنامه: الف

 .یدرس یها شرکت چاپ و شار کتا،: تهران ،ومچاپ د، منطق، (1371)ی، روح اللهة، عالم -1

 .ققنوی: تهران ،قاشوشی تورجة، ترجماستدلال یمبان، (1311. )، ماشسون، ر.کاشوی، د  -1

کاوی موضوعی مدلی بر مبنـای تـاریخی گفتمـانی و روش    گفتمان (.1319. )مزیناشی، ابوالفض  -3

    .دوسیداشاگاه فر: ماهدرساله دکتری منتارشاده،  ،تفسیر قرآن کریم

 

 تمجلاّ: ب

پـژوهش زبـان و   فصرلنامه  ، «ه بر شعر رسمیتأثیر فرهنگ عامّ» ،(1311)اسكویی، شرگس،  -1

 1-11: ، صص31ش  ،ات فارسیادبیّ

ورزی در مناظرات پروین اعتصـامی  بررسی شیوۀ استدلال»، (تابی)روزبهاشی، سعید، و دیگران،  -3

 (.باشدشوبت چاپ می در)، یرازهای ادبی شپژوهش مجلّه ،«ولیمنت نظریةبر اساس 

، «بررسی ساختار استدلال در سه مـتن دورۀ قاجـار  » ،(1311) ،صال ، احیاعم  ،عبدالهی، منیژه -9

 .131-181: ، صص1ش . 1، ی بوستان اد، داشاگاه شیرازمجلّة 

ة تولمین طرح روش تحقیق جهت کاربست نظریّ» ،(1318)مزیناشی، ابوالفض ؛ شصیری، سحر،  -8

، 31مجلّة جستارهای زباشی، ش ، «شناسی حقوقیناسی، تحلیل گفتمان، و زبانشدر سبک

 .191-171: صص
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